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خاطره جنایی

می‌کند و کسانی که سرپرست خانواده شما از این طریق کسب روزی 
کــب موتورســیکلت رعایــت نمی‌کنــد، شــما یــک کلاه  گــر را می‌کنــد ا
کاسکت به‌عنوان هدیه برای او بخرید. وی بیان کرد: کلاه کاسکت 
کب و ترک‌نشــین را از مرگ  اســتاندارد، هنگام تصادفات جان را
کرد: ‌۴۴درصد  حتمی نجات می‌دهد. ســرهنگ شــریفی بیان 
کل تصادفــات منجــر بــه فــوت در پنج‌مــاه اخیــر مربــوط  از 
بــه موتورســواران بــوده اســت و همچنین ‌۶۷درصــد از کل 
تصادفــات هــم مصدومان موتور را تشــکیل می‌دهند. وی 
کب موتورســیکلت  گفت: در تصادفاتی که یک طرف آن، را
است یک جرحی معمولی نیست، بلکه یک تصادف شدید 

با شــدت مصدومیت بالای موتورســیکلت سوار یا ترک‌نشین اوست و یک شکستگی 
ســاده وجــود نــدارد و آســیب‌های زیــادی از نواحی مختلــف به آنها وارد می‌شــود که 
‌۱۵درصــد از تصادفــات خســارتی نیــز به تصادفاتــی باز‌می‌گــردد که موتورســیکلت در 
آن دخیل اســت. ســرهنگ شــریفی گفت: یکی از تخلفات موتورسواران عبور از چراغ 
قرمز است. برخی از موتورسواران بسیار عجول هستند و این اقدام آنان باعث ایجاد 
کــه وقتی به چــراغ قرمز می‌رســند انگار که  خطــر بــرای خــود و دیگران می‌شــود، چرا 
نقطه اســتارت یک مســابقه است. رئیس مرکز اطلاع‌رســانی پلیس راهور تهران بزرگ 
کب زنده بماند به مصدومیت  گر را اضافه کرد: در ‌۶۷درصد از تصادف موتورسواران ا
تبدیــل می‌شــود. آن یــک دقیقــه‌ای کــه نمی‌خواهنــد پشــت چــراغ بماننــد و عجلــه 

می‌کنند ممکن اســت باعث شود ماه‌ها در بستر بیماری بیفتند.

در یکــی از شــهرهای غربــی کشــور افســر جنایــی بــودم. بیشــتر قتل‌ها، با 
انگیــزه نــزاع یــا خانوادگــی بــود و همیــن باعــت می‌شــد خیلــی زود قاتل را 
شناســایی و دســتگیر کنیــم. یــک روز گرم تابســتان بعد از کار زیــاد و رفتن 
ســر‌دو صحنه فوت مشکوک، ســاعت ۱۷ به خانه رسیدم تا کمی از گرمای 
چلــه تابســتان فــرار کــرده و ســاعتی اســتراحت کنــم. هنــوز چشــمانم گرم 
خــواب نشــده بــود کــه تلفــن ویژه قتــل زنگ خــورد. آن ســوی خــط مامور 

کلانتری مرکزی شهر بود. 
الو جناب ســروان یک قتلی در یکی از خیابان‌های محله رخ داده و پســر 

نوجوانی با ضربه‌های چاقو کشته شده است. 
آدرس را گرفتــم و ســریع لبــاس پوشــیدم و راهــی محــل قتــل شــدم. محله 
شــلوغی بود و چند ده متر قبل از افتادن جســد هم آدم‌ها ایستاده بودند 
ودربــاره قتــل پچ‌پــچ می‌کردنــد. ماشــین را دورتــر پــارک کــردم و از لا‌بــه‌لای 

کرد.‌ جمعیت جلو رفتم‌. افسر کلانتری مرا که دید، راه را برایم باز 
جســد پســر نوجوانــی کنــار درخــت افتــاده و خــون زیــادی از او رفتــه بود. 
روی جســد را با ملحفه پوشــانده بودند. از افســر کلانتری خواســتم محل 
را خلوت‌تــر کننــد چــرا که با آن جمعیت و ســر و صدا امکان بررســی صحنه 
وجــود نداشــت. تا رســیدن تیم تشــخیص هویــت و بازپــرس جنایی، محل 

تقریبا خلوت شد.‌
پزشــک قانونــی ملحفــه روی جســد را کنــار زد و بعــد از بررســی اولیه گفت 
پنج‌ضربــه چاقــو خــورده کــه ضربــه بــه قلــب جانــش را گرفتــه اســت. نــوع 
ورود چاقــو و محــل ضربه نشــان می‌دهد قاتل احتمالا ناشــی بوده و فقط 
می‌خواســته ضربه بزند. دقایقی بعد خانواده پســر ۱۷ ســاله سر رسیدند و 
شــیون‌کنان ســکوت محل جنایت را شکستند. هر دقیقه به تعداد اعضای 
خانواده مقتول افزوده می‌شد و تقریبا کنترل صحنه سخت بود. از بازپرس 
خواســتم اجازه دهد در این شــرایط جسد زودتر به پزشــکی قانونی برود. 

در آن شرایط فقط می‌خواستم اتفاق تلخی نیفتد.‌
بــا انتقــال جســد، از پدر پســر ۱۷ ســاله به نام ســینا تحقیق را شــروع کردم 
از تحقیــق  کــه اظهــار بی‌اطلاعــی می‌کــرد.  افتــاده  اتفاقــی  تــا بدانــم چــه 

خانواده‌اش چیزی دستم را نگرفت. 
می‌خواستیم صحنه را ترک کنیم که افسر کلانتری پیشم آمد و گفت جناب 
سروان یک پسر جوان می‌گوید صحنه جنایت را دیده است. از او خواستم 

کنم.  پسر جوان را نزد من بیاورد تا تحقیق 
پسر ۱۹ ساله گفت: من دیدم که سینا را دوستش مرتضی با چاقو زد. آنها 
با هم چندســالی اســت که دوســت هســتند و مــن دیدم که مرتضــی بعد از 

کرد.  دعوا با چاقو چند ضربه زد و فرار 

بــا شناســایی مرتضــی بــا هماهنگــی بازپــرس مقابــل خانــه‌اش رفتیــم امــا 
خانواده‌اش مدعی شــدند از او خبر ندارند و صبح که از خانه رفته بیرون، 
نیامــده. صحبت‌هــای خانــواده‌اش نشــان مــی‌داد از وقــوع قتــل بی‌خبــر 
گــر  هســتند. یکــی از همــکاران را در نزدیکــی خانــه‌اش مســتقر کردیــم تــا ا

کنیم اما هیچ ردی از او به‌دست نیامد.‌ شبانه آمد دستگیرش 
یــک هفتــه از قتل پســر ۱۷ ســاله گذشــته بود و هیــچ ردی از او نداشــتیم و 
گر کسی نمی‌دانست  انگار پسر ۱۶ ساله آب شده و به زیر زمین رفته بود. ا

مرتضی ۱۶ ساله است فکر می‌کرد با یک قاتل حرفه‌ای روبه‌رو است. 
ردی  و  رفتیــم  او  به‌دنبــال  را  اســتان  شــهر  چنــد  کــه  مــاه  دو  از  بعــد 
به‌دســت‌نیاوردیم، قاتل با دوســتش تماس گرفت و گفت در تهران است. 
کنند  گاهی تهران هماهنگ کردم که موضوع را بررســی  با ماموران پلیس آ
که همکارم تماس گر‌فت و گفت مخفیگاه مرتضی را در حاشیه شهر تهران 
شناســایی کرده اســت. ســریع نیابت قضایی گرفتم و با سه همکارم راهی 
گاهی تهــران رفتیم تــا هماهنگی  تهــران شــدیم. صبــح روز بعد بــه پلیس آ

دستگیری قاتل فراری را انجام دهیم. 
همــکارم گفــت پســر نوجــوان ســاعت ۶ عصــر بــه مخفیگاهــش مــی‌رود و 
تصمیــم گرفتیــم کــه شــبانه او را در خــواب غافلگیــر و دســتگیر کنیــم چون 
کم‌ســن بــود و می‌ترســیدیم حیــن دســتگیری بــه خودش آســیب بزنــد. دو 
همــکار اداره قتــل پلیــس تهــران همراه ما شــدند و ســاعت 3 بامــداد وارد 
خانه شــدیم و پســر نوجوان را دســتگیر کردیم.‌ مرتضی شــوکه شــده بود و 

کردم.‌ حرف نمی‌زد. یک لیوان آب به او دادم و آرامش 
کارهــای قضایــی را انجــام دادیــم و بــه ســمت شــهر محــل  صبــح 

خدمتم حرکت کردیم. شــب ساعت یک رسیدیم و قاتل 
را تحویــل بازداشــتگاه دادم. آنچــه برایــم جالــب 

 بــود ســکوت قاتــل بــود، حتــی یــک کلمه هم 
حرف نزد. 

و  رفتــم  اداره  بــه  دیرتــر  کمــی  صبــح 
آوردنــد. از  مرتضــی را از بازداشــتگاه 

جنایــت  مــورد  در  کــه  خواســتم  او 
بــا  بــار  ایــن  او  کنــد.  صحبــت 
کرد  خونســردی شــروع به اعتراف 
و گفت: من و سینا دوستان بسیار 

صمیمــی بودیــم تــا این‌که ســه ماه 
قبــل ۳۰۰ هزار تومان بــه او قرض دادم 

و خواستم سر موعد پولم را برگرداند. به او زنگ 

زدم کــه وقــت دادن پــول اســت و مــن آن را لازم دارم امــا او مهلــت یک 
هفتــه‌ای خواســت که قبول کردم. با گذشــت یک هفتــه زنگ زدم که باز 
هــم دســت به‌ســرم کــرد که عصبانــی شــدم. روز قبــل از جنایت بــا او در 
فضای مجازی دعوایم شد که چرا پولم را نمی‌دهد، قرار دعوا گذاشتیم 
و گفتــم یــا پولــم را می‌دهد یــا با او درگیــر می‌شــوم. آن روز در یک کوچه 
خلــوت قــرار گذاشــتیم. از ندادن پول و فحاشــی‌هایی کــه در مجازی به 
کی بودم. وقتی سر قرار آمد از او خواستم پولم را بدهد  من کرده بود شا
که گفت پولت را خوردم و نمی‌دهم و حالا می‌خواهی چکار کنی؟ خونم 
بــه جــوش آمــد و بــا چاقــو همراهــم چند ضربــه بــه او زدم کــه روی زمین 
افتــاد. شــبانه فرار کــردم و به تهران آمدم و بعــد از چند روز چرخیدن در 
شــهر و خوابیــدن در پارک‌ها یــک کار اطراف تهران پیــدا کردم که جای 
خواب داشــت و به آنجا رفتم تا دســتگیر شدم. دو روز بعد پسر نوجوان 
کــرد. بعــد از تکمیــل  را ســر صحنــه جنایــت بــردم و صحنــه را بازســازی 
تحقیقــات، مرتضی را تحویــل کانون اصلاح و تربیت دادم اما هنوز برایم 
ســؤال اســت که چرا باید یــک نوجوان به خاطر ۳۰۰ هــزار تومان مرتکب 

کند. جنایتی این‌چنینی شود و خود و خانواده‌اش را درگیر  این هفته روایتگر پرونده‌ای بودیم که دو پسر به خاطر اختلاف مالی 300 هزار تومانی 
درگیری مرگباری را رقم زدند

 رفیـق کشی 
برای 300 هزار تومان


